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شبها هر كسي شاه كليد و چراغ دستي دزدي اش را برمـي داشـت   . سرزميني بود كه همه مردمش دزد بودند     
 هم غارت شـده     در سپيده سحر بازمي گشت، به اين انتظار كه خانه ي خودش           . و مي رفت به دزدي خانه همسايه اش       

  .باشد
 و  ايـن از آن مـي دزديـد       . سي هم از قاعده نافرماني نمي كرد       هم خوب بود و ك     و چنين بود كه رابطه همه با      

خريـد و فـروش در آن سـرزمين كلاهبـرداري بـود، هـم       .  و همين طور تا آخـر و آخـري هـم از اولـي          آن از ديگري  
و مـردم   دولت سازمان جنايتكاراني بود كه مردم را غارت مي كرد           . فروشنده و هم خريدار سر هم كلاه مي گذاشتند        

نداشتند جز كلاه گذاشتن سر دولت، چنين بود كه زندگي بي هيچ كم و كاستي جريـان داشـت و غنـي و                       فكري   هم
  .فقيري وجود نداشت

شبها به جاي برداشـتن كيـسه و چـراغ          . در آن سرزمين آدم درستي پيدا شد      ) كسي نمي داند چگونه   (ناگهان  
  . سيگار بكشد و رمان بخوانددستي و بيرون زدن از خانه، در خانه مي ماند تا

  .دزدها مي آمدند و مي ديدند كه چراغ روشن است و راهشان را مي گرفتند و مي رفتند
بايد براي او روشن مي شد كه مختار است زندگي اش را بكند و چيزي ندزدد، اما اين دليـل  . زماني گذشت 

خانه مي ماند، خانواده اي در صبح فردا ناني بر          نمي شود چوب لاي چرخ ديگران بگذارد، به ازاي هر شبي كه او در               
  .سفره نداشت

شبها از خانه بيرون مي زد و سحر به خانه بر مي گشت، اما بـه                . مرد خوب در برابر اين دليل، پاسخي نداشت       
مي رفت و روي پل مي ايستاد و بر گـذر آب در زيـر آن                . آدم درستي بود و كاريش نمي شد كرد       . دزدي نمي رفت  

  .بازمي گشت و مي ديد كه خانه اش غارت شده است. يستمي نگر
اما اين را بگوييم كه گناه      . يك هفته نگذشت كه مرد خوب در خانه خالي نشسته بود، بي غذا و پشيزي پول               

در . مي گذاشت كه از او بدزند و خود چيـزي نمـي دزديـد       . رفتار او قواعد جامعه را به هم ريخته بود        . از خودش بود  
خانه اي كه مـرد  . اين صورت هميشه كسي بود كه سپيده سحر به خانه مي آمد و خانه اش را دست نخورده مي يافت 

ارت نشده بودند پس از زماني ثروت اندوختند و ديگـر حـال و         چنين شد كه آناني كه غ     . تش مي كرد  خوب بايد غار  
      راي دزدي بـه خانـه مـرد خـوب مـي آمدنـد، چيـزي                حوصله به دزدي رفتن را نداشتند و از سوي ديگر آنـاني كـه ب ـ              

در اين زمان ثروتمندها نيز عادت كردند كه شبانه به روي پل بروند و گـذر آب را در                   . نمي يافتند و فقيرتر مي شدند     
  .زيرا خيلي ها غني و خيلي ها فقيرتر شدند. و اين كار جامعه را بي بند و بست تر كرد. زير آن تماشا كنند

: فكـري بـه سرشـان زد      . براي غني ها روشن شده بود كه اگر شبها به روي پل بروند، فقير خواهنـد شـد                 حالا  
و البتـه دزد    . تنظيم شد، دستمزد و درصـد تعيـين شـد         قراردادها  . بگذار به فقيرها پول بدهيم تا براي ما به دزدي بروند          

  . پيش غني ها غني تر و فقيرها فقيرتر شدنداما مثل. مي كوشد تا كلاهبرداري كند) كه هميشه دزد خواهد ماند(



بعضي از غني ها آنقدر غني شدند كه ديگر نياز نداشتند دزدي كننـد يـا بگـذارد كـسي برايـشان بـدزدد تـا                           
بعـد  . همين كه دست از دزدي برمي داشتند، فقير مي شدند، زيرا فقيران از آنها مي دزديدنـد                اما  . ثروتمند باقي بمانند  

پلـيس بـه وجـود آمـد و زنـدان را      . ول دادن به فقيرترها تا از ثروتشان در مقابل فقيرها نگهباني كنند  شروع كردند به پ   
  .ساختند

و چنين بود كه بعد از چند سالي پس از ظهور مرد خوب، ديگر حرفي از دزديدن و دزديـده شـدن در ميـان            
  .نوز دزد بودنددر حاليكه همه شان ه. نبود، بلكه تنها از فقير و غني سخن گفته مي شد

  .مرد خوب، نمونه منحصر به فرد بود و خيلي زود در گذشت


